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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
باشد. قسم نهم اين بود كه آخذ بعد از بحث در فروع قسم نهم از اقسام صورت سوم اخذ جايزه از سلطان جاير مي

كند و هنگام اخذ جاهل به غصبي بودن و حرمت مال اخذ، علم تفصيلي به حرمت و غصبي بودن جايزه پيدا مي
كب حرام نشده است. فرع اول در ذيل اين باشد و مرتباشد و به سبب همين جهل به لحاظ تكليفي معذور ميمي

كه طبق عقيده مشهور و به نظر ما آخذ  قسم در مورد ضمان يا عدم ضمان بود. اقوال در آن در جلسه قبل مطرح شد
 باشد و شروع به بررسي فرع دوم نموديم.ضامن مال مي

 شود؟ضمان مرتفع مي ،آيا با نيت رد 
باشد اين است كه بعدازاينكه پذيرفتيم در قسم نهم آخذ، ضامن جايزه فرع دومي كه در ذيل قسم نهم مطرح مي

پس از علم به حرمت و غصبي بودن جايزه، نيت رد جايزه به مالكش را كرد و يد عدواني او با اين  باشد اگر آخذمي
ود و آخذ كماكان ششود يا اينكه ضمان مرتفع نمينيت تبديل به يد اماني شد، آيا با اين نيت، ضمان هم مرتفع مي

تفصيل در كه بيان خواهيم كرد قائل به باشد. در اين مورد دو قول وجود دارد كه با توجه به نكاتيضامن جايزه مي
 مسئله خواهيم شد.

 قول اول: استمرار ضمان بعد از تبديل نيت
به آن معتقدند اين است باشد و مرحوم آقاي خويي و كثيري از بزرگان قول اول در محل بحث كه نظر مشهور هم مي

باشد و كه بعد از تبديل نيت، ضمان همچنان استمرار دارد و علت ضمان هم قاعده علي اليد ما اخذت حتي توديه مي
باشد و با تبديل نيت از بين نخواهد اينكه اگر ابتداي تصرف يد عدواني بود و ضمان وجود داشت اين ضمان باقي مي

تي، اگر سارق پشيمان شود و نيت رد كند ضمان همچنان باقي است و يا در تعاقب گونه كه در مال سرقرفت همان
اند، ضامن آن كساني كه مال را خريدوفروش كردهايدي غصبي اگر مال غصبي چندين بار خريدوفروش شود همه
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گاه يد عدواني نيت رد كنند و سر اين ضمان هم اين است كه هر باشند ولو جاهل به غصبي بودن مال باشند ومال مي
 باشد.حادث شد طبق قاعده يد، اين يد حدوثا و بقائا ضامن مي

 قول دوم: ارتفاع ضمان با تبديل نيت
باشد و از بين معاصرين هم مرحوم آقاي تبريزي قول دوم در محل بحث كه قول مرحوم سيد در تعليقه مكاسب مي

باشد، ضامن است اما ولو معذور مي نيت رد نكرده استكه اند اين است كه يد آخذ ماداميبه آن تمايل پيداكرده
باشد و يد او يد شود و جايزه نزد او امانت شرعي ميكه نيت رد جايزه به مالك را نمود، ضمان نيز مرتفع ميمادامي

ضمان او هم مرتفع  شود و طبق قاعده ما علي المحسنين من سبيل كه مقتضاي عدم ضمان است،احساني و اماني مي
 شود.يم

 اشكال به قول دوم: وجود ضمان يد احساني در برخي موارد
كند اين است كه اگر تبديل يد عدواني به احسان، موجب رفع ضمان اشكالي كه نسبت به قول دوم به ذهن خطور مي

يت و قصد باشد) وجود دارد كه با تبديل نمي ها تقريباً از ضروريات فقه(كه حكم آن فقه در شود چرا در موارديمي
شود مانند جايي كه شخص سارق از كار خود پشيمان شده و نيت رد به مالك رد مال به مالكش، ضمان مرتفع نمي

باشد و قصد خروج از زمين را دارد و يا در بحث كند و يا اينكه شخصي كه وارد زمين غصبي شده اما پشيمان ميمي
كند اما كماكان حكم ري كرده است و بعد از علم، نيت رد ميتعاقب ايدي غصبي مثلاً شخصي كالاي غصبي را خريدا

 شود.به ضمان در هر سه مثالي كه ذكر شد مي

 پاسخ: عدم وجود شرايط يد احساني در موارد ذكرشده
كنيم اين باشد و نكاتي را ما بر آن اضافه ميو متقني مي اند كه جواب قويپاسخي كه آقاي تبريزي اين اشكال داده

ملاك يد احساني حكم ظاهري و لابديت عقليه نيست بلكه ملاك يد احساني، وجود حكم حليت واقعي و است كه 
باشد تصرفات بعد از نيت جهت باشد مثلاً در بحث سارق يا شخصي كه در زمين غصبي ميجواز واقعي تصرف مي

اشد بلكه حرمت تصرف همچنان گونه نيست كه تصرف واقعاً جايز ببرگرداندن آن مال، لابديت عقلي دارد و اين
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و اين لابديت عقلي طبق قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار مانع معذوريت و عدم حرمت  وجود دارد
شود كه يد شود و همچنين در مورد تعاقب ايدي غصبي، حكم ظاهري و معذوريت شخص غافل باعث اين نمينمي

ث قبل از علم آخذ به غصبي بودن جايزه عدم حرمت اخذ حكم ظاهري او را يد احساني بدانيم. اما در محل بح
باشد و ضمان هم وجود دارد اما بعدازاينكه علم براي او حاصل شد و نيت رد كرد و جهت رد به مالك تصرفاتي مي

ساني و يد اح باشد نه حكم ظاهري لذا يد او،در جايزه انجام داد، آن تصرفات داراي جواز واقعي و حكم واقعي مي
شود و اين تصرفات از باب الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار نيست چون آخذ شود و ضمان برداشته مياماني مي

در ابتدا جاهل به حرمت و غصبي بودن جايزه بوده و بعد از اخذ به آن علم پيداكرده است و عمدي در اخذ مال 
جايي ندارد كه از ابتدا يد احساني باشد بلكه تصاص بهغصبي و حرام نداشته است. پس احساني بودن يد، اخ

كه عدم  تواند در ادامه تسلط يك شخص بر مالي و باوجود شرايطشاحساني بودن يد يك قضيه حقيقيه است كه مي
 وجود منع واقعي است، حاصل شود.

 نظر استاد: تفصيل در مسئله
باشد اما در محل بحث قوي و متقن مي هاي ذكرشده،هرچند جواب آقاي تبريزي در تفاوت بين محل بحث و مثال

 توان پذيرفت.طور مطلق نمياي وجود دارد كه با توجه به آن احساني بودن يد آخذ در قسم نهم را بهنكته

 تقسيم قسم نهم به سه صورت
كند و نيت رد ا مياي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه قسم نهم كه آخذ بعد از اخذ علم به غصبي بودن پيدنكته
 شود.كند به سه صورت تقسيم ميمي

صورت اول اين است كه آخذ بلافاصله بعد از علم به غصبي بودن جايزه و بدون اينكه حالت نفساني  .1
 كند.واسطه شود، نيت رد جايزه به مالكش را مي

شود كه مال را نزد يكند و وسوسه مصورت دوم اين است كه آخذ بعد از علم مقداري در نيت رد، تعلل مي .2
 كند.شود و نيت رد ميخود نگه دارد اما پشيمان مي
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شود شود و دچار ترديد ميدر رد آن مردد مي صورت سوم اين است كه بعد از علم به غصبي بودن جايزه، .3
 كند.شود و نيت رد ميو بعد منصرف مي

 احساني بودن يد آخذ در صورت اول
مجرد آخذ به آقاي تبريزي و سيد يزدي بيان كردند تنها در صورت اول يعني جايي كهبه نظر ما آنچه در قول دوم 

باشد و يد عدواني تنجزي بر او ندارد و صحيح مي به مالك كند، نيت رد حصول علم به غصبي بودن و بلافاصله
كند اما در صورت دوم و كند و قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بر آن صدق نميغاصب بر او صدق نمي

 سوم اين قاعده قابل تطبيق نيست چون بلافاصله بعد از علم نيت رد نكرده و در آن مدت يد او يد عدواني و غصبي
يد او همچنان غصبي و ضماني  و بعد از پشيمان شدن هم طبق قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بوده
 باشد.ن نيت هم بر او واجب ميباشد هرچند نيت رد دارد كه ايمي

 وجوب فوري رد جايزه به مالك
فرع ديگري كه ذيل قسم نهم وجود دارد و بايد به آن پرداخته شود اين است كه آيا ارجاع و بازگرداندن جايزه به 

 باشد و يا اينكه وجوب فوري ندارد؟مالكش واجب فوري مي
فور او علي التراخي يعني اوامر الهي مقتضي فور است يا تراخي؟ در اصول بحثي وجود دارد كه هل يدل الامر علي ال

ممكن است در پاسخ گفته شود كه طبق قاعده، امر در محل بحث مقتضي فور نيست اما بايد گفت اين قاعده شامل 
اي بر فوريت يا تراخي وجود نداشته باشد اما در محل بحث جايي است كه قرينهشود و مربوط بهمحل بحث نمي

 كم عقل و قرينه عرفي و ارتكازي بر فوريت رد جايزه به مالك وجود دارد.ح
  
 
 

 


